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کوچک. ولی قول داده بود  کوچک بود؛ خیلی  لئون 
کارهای بزرگی انجام دهد.

در روز تاجگذاریش جشن خیلی باشکوهی برگزار شد 
و همه ی حیوان ها به این جشن دعوت شدند.
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کرد. بعد از مدتی، لئون تغییر 
گوریل ها را برای محافظت از خودش  او سپاهی از 

تشکیل داد و ، به جای مزد، به آن ها بادام زمینی می داد.
حیوان ها برای دیدار "اعلیحضرت" باید از مدت ها قبل 

وقت می گرفتند؛ و در روز ملاقات، همه باید در برابر او 
زانو می زدند و تنها به پایین نگاه می کردند. هیچ کس 

حق نداشت بلند حرف بزند، مبادا آرامش او به هم 
بخورد.

کم کم حیوان ها ناراحت شدند و صدای اعتراضشان 
بلند شد.



لئون بی رحم شد؛ خیلی بی رحم.
هر چه بدجنس تر می شد، حس می کرد 

بزرگ تر شده است؛ بی نهایت بزرگ.
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او روی تختش می نشست و، هر طور دلش می خواست، 
کم کم ترسیدند. قانون ها را تغییر می داد. حیوان ها 

که پرواز را برای  روزی او قانونی از خود درآورد 
پرنده ها ممنوع می کرد. پدرها و مادرها باید بال های 

جوجه هایشان را می شکستند. شورش آرام آرام آغاز شد.



برای آن که حواس حیوان ها پرت شود، لئون به 
کرد. کشور همسایه شان اعلان جنگ 

از روی بالکن، جنگ نمایش جالبی به نظر می رسید.




